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ما، در زبان فارسی معاصر، و در متون مربوط به مباحث شعری، واژهء image را (که در زبان های فرنگی با واژهء «imagination» - به معنی «تخيل» - مربوط است)، به غلط، معادل «تصوير» (که در زبان عربی با «عکس» رابطه دارد - و معادل فرنگی اش picture و photo است) گرفته ايم. اما بايد بدانيم که «تصوير» (يا «عکس») از «صورت مادی» چيزی يا واقعه ای خبر می دهد در حالی که image به صورت ذهنی اين امور، که از واکنش تخيل شاعران نسبت به آنها برآمده، اشاره می کند. 

همين اشتباه باعث شده که خيلی از کسان، که به سودای آفرینش شعر دست به قلم می برند، «منظره سازی» و بيان «چگونگی صورت عينی چيزها» را شعر می دانند. در حالیکه شعر، همواره، به مدد قدرت «تخيل» انسان، واکنش ذهنی او را در مقابل صورت عينی اشياء و حوادث بيان می کند.

به همين دليل، در نوشته های ماقبل عصر ترجمه از زبان های فرنگی، برای رساندن معنای image از واژهء «خيال» (که حاصل تخيل است) استفاده می کرده اند. مثل وقتی که شما در آب صورت کسی را ديده باشيد. قدما به آن «خيال صورت» هم می گفتند.

از سوزنی سمرقندی است: «به آب و آینه ماند ضمیر روشن تو / در آب و آینه پیدا شود خیال صور». و حافظ می سرايد: «خیالِ خالِ تو با خود به خاک خواهم برد / که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز».

من، خود، در کتاب «صور و اسباب در شعر معاصر ايران» (1348)، غافل از اينکه در برابر image بايد از واژهء «خيال» استفاده کنم، همه جا از «تصوير» سخن گفته ام. با يک عذرخواهی که پنجاه سالی به تأخير افتاده است!      دنور - 28 مهر 1399
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